
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي فارسي شخص در داستان ضمير دوم

  
        حسين صافيحسين صافيحسين صافيحسين صافي

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  

  چكيده
وهواي جهاني موهوم، تناسبي را نيز ميـانِ آن جهـانِ خيـالي و     بر القاي حال متنِ داستاني، علاوه

ميان جهان داسـتان و  شناختي  گونه مناسبات هستي انگيزش كلاميِ اين. انگيزد جهانِ واقع برمي
و  ام تعبيـر كـرده  » وابسـتگيِ گفتمـانِ روايـي    بافت«جا به  جهانِ پيرامونِ خواننده را در اين زيست

شخص  يعني ضمير دوم -اش  هاي كلاميِ برجسته براي تبيينِ آن، به كاربردشناسي يكي از نشانه
وابسـتگيِ   يِ لازم براي تشـريح بافـت  شناخت اي از مفاهيمِ روايت در آغازِ اين راه، پاره. ام ـ پرداخته

وابسـتگيِ   شـناختي دربـارة بافـت    اي ملاحظات زبـان  سپس به ذكر پاره. ام داستان را معرفي كرده
بررسي كـاركرد ارجـاعيِ ضـمير      هاي اشاري، با از مرور انواع عبارت پس. ام گفتمان روايي پرداخته

تـوان   چنـدروش مـي   ام كه از اين ضمير به هايي از گفتمان روايي، نشان داده شخص در نمونه دوم
شـخص، امـروزه در    براي وابستن جهان داستان به بافت بيرون از آن بهـره گرفـت، و ضـمير دوم   

انـد   طور سنتي برايش قايل بـوده  شناسان به بر تنها كاركردي كه زبان ادبيات داستاني ايران، افزون
بـا  . چه كاركردهـايي يافتـه اسـت    ،)يگذاريِ مخاطب در بافت حاكم بر گفتگوهاي شفاه شاخص(

هـاي نـوين    ام كه گاهي در داستان شناسايي و بررسيِ اين كاركردها سرانجام به اين نتيجه رسيده
شناختي ميان عـوالم پنـدار و جهـانِ     شخص، نه براي تثبيت مرزهاي هستي فارسي از ضمير دوم
  .شود ريختن اين مراتبِ وجودي استفاده مي واقع، كه براي درهم

داستاني، بافت  هاي اشاري، بافت درون شخص فارسي، عبارت هاي دوم روايت: ها كليدواژه
  وابستگي داستاني، بافت فوق
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  مقدمه. 1

گيـري از بعضـي مفـاهيم     ها بدون بهره شخص و تشخيص انواع اين روايت هاي دوم تشريح روايت
سـطوح  «، و »3شـنو  روايـت «، »2نداسـتا  هم)نا(راويِ «، »1نويسندة ضمني«شناختي مانند  روايت
يـاب   هاي خالي يا كويرپيمـايي بـدون آب و جهـت    اگر دشوارتر از كالبدشكافي با دست» 4روايت

شـناختيِ   سهل است، كه با استفاده از همة مفاهيم روايت. تر هم نخواهد بود نباشد، چندان آسان
پاسـخي درخـور بـراي چيسـتيِ     وابستگيِ داستان، باز هم دشوار بتوان به  لازم براي تبيين بافت

چنـين نيازمنـد تحليـل     دست هـم  يابي به پاسخي ازاين دست. شخص دست يافت هاي دوم روايت
هـاي اشـاري    ويژه، دركنار كاربردشناسيِ عبـارت  شناسي، و به شخص در پرتو زبان هاي دوم روايت
  .است

باشـد يـا نـه،     هـاي داسـتان   شـنو يكـي از شخصـيت    كه روايـت  اين به عنوان نمونه، بسته به
؛ 1982 5پـرينس . نـك (خواننـد   مـي داسـتاني   فوق يا داستاني درونرا اصطلاحاً  پژوهان آن روايت

تـوان مفهـومي برسـاخته از     را در هردو صورت مـي » شنو روايت«اگرچه . 7)1988، 1980 6ژنت
د بايـد  وجـو   انگاشت، با ايـن » خوانندة واقعي«وبيش منطبق با  را كم گفتمانِ روايي دانست و آن

پنـداريِ او   بوم طور طبيعي امكان هم داستاني دارد، به توجه داشت كه چون خواننده ماهيتي فوق
در شـرايط  باشـد،   هرچه. اش داستاني شنو بيشتر است تا با گونة درون داستانيِ روايت با گونة فوق

 ـ   بـوم  البتـه هـم  . تر است بوم آسان ، تكيه بر جايگاه يك هميكسان شـنوِ   ا روايـت پنـداريِ عميـق ب
) شهريار( شب هزارويكهاي  كه مثلاً شنوندة قصه رو غريب نيست، چنان هيچ داستاني هم به درون

پنداري، با همـة عمقـي كـه     بوم صورت نيز هم دراين يولي حت. آورد ياد مي اي به را كمتر خواننده
ميانـه را بـا   هـاي عا  تر از احساسي است كه براي مثـال، خواننـده و شـنوندة قصـه     دارد، سطحي

ها به جهـان داسـتان    بومِ شخصيت دهد، چراكه اين هردو از جايي وراي زيست يكديگر پيوند مي
شنو بازنمود كمتري در متن داشته باشد، خواننده  رسد هرچه روايت نظر مي بنابراين به. نگرند مي

                                                           

1.implied author 

تصوري است از نويسندة واقعي كه فضاي عقيدتي، اخلاقـي و فرهنگـيِ حـاكم بـر كـل داسـتان بـه او نسـبت داده         
 .شود ماية نويسندة واقعي مي از جنس انديشگان كه در آفرينش متن روايي، دست نقاب يا نظاميشود ـ  مي

2. hetero/homo-diegetic narrator 

3. narratee                            گيرد تلويح، در متن داستان موردخطابِ راوي قرار مي كسي است كه آشكارا، يا به 
         
4. narrative levels 
5. G. Prince 
6. G. Genette 

: 2002كينن، ريموننقل از  ؛ به1980(گيرد كه ژنت  كم دوسطحي شكل مي مراتبي دست هر اثر روايي در سلسله. 7
. نامـد  مـي  (intradiegesis) »داستان درون«و  (extradiegesis) »داستان فوق«ترتيبِ نزولي،  ها را به آن) 3 -92

تـر   ايِ بلافاصله پايين كوشد تا رويدادهاي مرتبه ي است، نويسنده ميداستان كه معادل جهان حقيق در سطح فوق
تر، كه داستان نام گرفته اسـت، رويـدادهاي جهـانِ     در اين مرتبة پايين. را از زبان راوي براي خواننده ترسيم كند

  .داستان جريان دارند
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ندة صريح باشد، ديگـر  كه اگر روايتي فاقد شنو جاي او بگذارد، تاجايي تواند خود را به تر مي آسان
  .شنو بازدارد هيچ مانعي نبايد خواننده را از نشستن در جاي خاليِ روايت

چشـم   شـان بـه   ترين نشاني از شنوندة احتمـالي  اما برخلاف اين گمانه، در آثاري كه كوچك
ت پـردازانِ رواي ـ  رو نظريـه  ازايـن . عملاً يكسان نيستشنو  پنداري با روايت بوم امكانِ همرسد،  نمي

شـنو   هاي فاقد روايت پنداري را در روايت بوم كه امكان هم براي آن )63-74: 2009 1هرمن. نك(
و » واقعـي «بـه دو گونـة   2الگـوي تعامـل روايـي    را مطـابق » خواننـده «نيز بسنجند، مفهوم كليِ 

را قرينة نويسـندة ضـمني يـا مخاطـبِ آرمـانيِ او       3خوانندة ضمنيكنند و  تقسيم مي» ضمني«
وابسـتگي و باورپـذيريِ داسـتان را بـدون توجـه بـه بـازنمود         ترتيب، ميزان بافت اين به. ددانن مي

: زننـد  شنو در متن، و تنها با برآورد فاصلة خوانندة واقعي از خوانندة ضمني، تخمـين مـي   روايت
پنداريِ خواننده با جهان داستان متناسب اسـت بـا وجـوه مشـترك ميـان مواضـع        بوم امكان هم
حال، چون فاصلة ميان خوانندة . هاي نهفته در پسِ روايت يِ خواننده و معيارها و ارزشانديشگان

سـوي ديگـر بـا دگرگـونيِ      سو با جايگزينيِ مصاديق خواننده، و از واقعي و خوانندة ضمني، ازيك
تنهـا از روايتـي بـه     پنداري نه بوم كند، امكان هم ساختارها و هنجارهاي حاكم بر روايت تغيير مي

يعنـي در  (اي بـه دورة ديگـر    اي بـه خواننـدة ديگـر و از دوره    از خواننده يايت ديگر، بلكه حترو
اي به گستردگيِ خوانندگان يك روايت واحد و در حدفاصلي ميـان هنجارهـاي حـاكم بـر      دامنه

توان مدعي شد كه با  رو مي ازاين. شود نيز دستخوش نوسان مي) همان روايت آفرينش و خوانشِ
نويسيِ فارسي  مدرن در عرصة داستان)پست(اربرد الگوهاي فراداستاني و صنايع ادبيِ گسترش ك

بسا مانع از درك شـگردهاي بلاغـي و دريافـت     هاي گذشته چه اي كه طي دهه و با كاهش فاصله
شده است، لاجـرم بـر   ) 1327هدايت، ( مرواري توپفضاي فكريِ حاكم بر آثار هجوآميزي چون 

كـه نـوع يـا ميـزان      آن شود، بي ها افزوده مي گونه داستان بر عمق خوانش اينتعداد خوانندگان و 
نيز از همـين روسـت كـه متقـابلاً باتوجـه بـه       . ها تغييري كرده باشد شنوي در آن بازنمود روايت

تـوان بـه رونـد دگرگـونيِ الگوهـاي       فاصلة ميان خوانندة واقعي و خوانندة آرمانيِ هر روايت، مي
رينش تا زمان خوانش آن روايت پي برد و مـثلاً سـير تحـول ادبيـات داسـتانيِ      روايي از زمان آف

مدرنيسم را بنابر اين واقعيـت ترسـيم كـرد كـه نويسـندة پنهـان در        )پست(ايران از رئاليسم تا 
ذائقة خـود را نـه درميـان     ، مخاطبِ هم)1313هدايت، ( ساهاب وغ وغو مرواري  توپآثاري مانند 

وبـيش هفـت دهـه، درميـان خواننـدگان       از كـم  صـادق هـدايت، بلكـه پـس    دورة  خوانندگانِ هم
طور خلاصه يك متن رواييِ واحـد اگرچـه    پس به. يافته است مدرن هاي پست داستان)مجموعه(

بوت، (“ شماري واقع شود ممكن است مورد تعابير و سوءتعابير بي”هاي گوناگون  تحت تأثير بافت
پردازي و خـوانش   تواند قواعد رايج در داستان ي هم ميعوض، گاه ، ولي در)32: 1389] 2005[

                                                           

1. D. Herman 
2. the narrative communication model 
3. implied reader 
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وصــف، بخشــي از  بــااين. ســليقة نويســنده و خواننــدة ضــمنيِ خـود تغييــر دهــد  داسـتان را بــه 
گونـه در تعـاملي    پژوهي را بايد به شرح اين مسئله اختصاص داد كه گفتمـان روايـي چـه    روايت

  .دهد سوي خوانندة ضمني سوق مي مزمن با بافت پيرامونِ خود، خوانندة واقعي را به
؛ 1996] 1977([ 1رابينـوويتس . كـه پيتـر جِـي    الگـوي تعامـل روايـي   در نسخة ديگري از 

آورده اسـت،  ) 1983(قصـد ارتقـاي رويكـرد بـوت      را بـه  آن) 71: 2009ازديويـد هـرمن    نقـل  به
مخاطـبِ  «شـنو بـه دو زيرگونـة     در حدفاصلي ميان خوانندة واقعـي و روايـت  » خوانندة ضمني«

توان برابر بـا مخاطـبِ    را مي مخاطبِ نويسنده .شود تقسيم مي» 3مخاطبِ داستان«و » 2نويسنده
اي دانسـت كـه توانـاييِ درك همـة هنجارهـا و       را خواننـده  آرمانيِ نويسندة ضمني گرفـت و آن 

يع ، تنهـا وقـا  مخاطبِ داستانكه  آن معيارهاي قابل استنباط از متن روايي در او جمع است، حال
طبق اين الگو، خوانندة واقعـي هنگـامي   . كند هاي راوي درك مي مورد روايت را درمحدودة گفته

درستي دريابد كه در آنِ واحد عضو هردو دسـته باشـد، يعنـي درعـين      خواهد توانست متن را به
ها در ساختار كلـيِ داسـتان هـم     گذارد، از درك جايگاه آن ها مي جاي شخصيت كه خود را به اين

هاي راوي و مواضع نويسـندة ضـمني صـرفاً     وبرگشت ميانِ گفته ترتيب، او با رفت اين به. زنماندبا
اي  انـدازه  ها را درك كند، و نـه بـه   وهواي شخصيت تاحدي درگير متن خواهد شد كه بتواند حال

ظـر  الگوي مورد ن. زدنِ متن داستان كه مثلاً براي نجات قهرمان از شرِّ حريف، قلم بردارد به خط
كار گرفت و درجة اعتبار روايت را  هاي راوي به توان در ارزيابيِ گفته چنين مي رابينوويتس را هم

در ايـن مقيـاس هرچـه    . گراييِ مخاطبِ راوي و مخاطبِ نويسنده سـنجيد  متناسب با ميزان هم
 اعتبـارتر  هاي او درنظـرِ مخـاطبش بـي    فاصلة راوي از مواضع نويسندة ضمني بيشتر باشد، گفته

اعتبـاريِ   توان به بـي  وابستگيِ دوگانة متن است كه مي درواقع، باتوجه به همين بافت. خواهد بود
  . روايت پي برد

و » خواننـدة واقعـي  «پژوهان دربارة  در ادامة اين مبحث از معرفي ديگر دستاوردهاي روايت
مفـاهيم در  ، با همـة كـاربردي كـه ايـن     »مخاطبِ داستان«و » خوانندة ضمني«و » شنو روايت«

اي ملاحظـات   پوشـيم و درعـوض بـه ذكـر پـاره      شناخت چگـونگيِ خـوانش دارنـد، چشـم مـي     
از اين رهگذر بـا مـروري بـر انـواع     . پردازيم وابستگيِ گفتمان روايي مي شناختي دربارة بافت زبان

فقـط   هاي اشاري و كاركرد ارجاعيِ ضماير، پي به اين نكته خواهيم بـرد كـه داسـتان نـه     عبارت
جمعِ گفتمان روايي و شرايط بافتي است، بلكه خود در مفهومي عام بر متغيرهاي چنـين   لحاص

هايي از گفتمان روايي خواهيم ديد كه  تر به نمونه سپس با نگاهي دقيق. گذارد اي تأثير مي رابطه
يـا  (توان براي وابستنِ جهـان داسـتان بـه بافـت      شخص به چند روش گوناگون مي از ضماير دوم

                                                           

1. P. J. Rabinowitz 
2. the authorial audience 
3. the narrative audience 
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گونـه در سـاية دانـش     بنيـاد داسـتان چـه    كه خوانش بافـت  بهره گرفت، و اين) هان واقعهمان ج
 .دهد حال به چنين دانشي شكل مي گيرد و درعين خواننده از چيستيِ روايت شكل مي

  

  شناسي مخاطب در گفتمان روايي هستي. 2

پردازانه انگاشت  ستاناگر در نگاهي اگزيستانسياليستي بتوان كاربرد هر شگرد روايي را بدعتي دا
شـخص را هـم    هـاي دوم  گاه بـازي بـا هويـت مخاطـب در روايـت      زند، آن كه از نويسنده سر مي

ازاي هر  شناسي گذاشت تا شأنِ وجوديِ مخاطب به عنوان شگردي روايي بايد درمعرض هستي به
شِ داسـتان  پرسش گرفته، و كيستيِ او در هرلحظه از خوان شخص بار ديگر به مورد از ضماير دوم

پنـداريِ   بـوم  تـوان رونـد هـم    شـخص مـي   هـاي دوم  صورت، با بررسيِ روايت دراين. بازجسته شود
. خواننده با جهانِ داستان و پيوند ميان گفتمان روايي و بافت موقعيتيِ خوانش را بهتر شـناخت 

شـخص در   ممند ضـماير دو  وابستگيِ فرايند خوانش، با كاربردشناسيِ نظام گذشته از تشريح بافت
هـاي اشـاري، بـه ابزارهـاي      شناسي را نيز در راه تحليل عبارت توان زبان بستر گفتمان روايي مي

شناسان ـ خاصه كاربردشناسان   بر نتايجي كه زبان همين دومنظور و با تكيه به. اي مجهز كرد تازه
شناسـي و   ه هسـتي اند، نگارنده در ادامة مقالة حاضر ب ـ هاي اشاري گرفته زبان ـ از تحليل عبارت 

. هـاي نـوين فارسـي خواهـد پرداخـت      شـخص در بعضـي داسـتان    بنديِ مرجع ضماير دوم دسته
و  1ريخـتنِ سـاختار وجـه    هـم  شـخص بـراي بـه    شـان از ضـمير دوم   هايي كـه در روايـت   داستان

كارگيريِ ضمير  به. برداري شده است آميختنِ راوي و شخصيت، يا شخصيت و خواننده بهره درهم
هـا را   براي اشاره به مراجع مختلفي از مراتب وجوديِ متفاوت، گاه خوانش اين روايت شخص دوم

در ايـن خـلأ   . شـود  كشاند كه در آن هيچ مرزي ميـان واقعيـت و پنـدار ديـده نمـي      جايي مي به
اي بـه جايگـاه    اشـاره  شـخص نـيم   شناختي ميان جهان داستان و عـالم واقـع، ضـمير دوم    هستي

شـخص،   هـاي دوم  رو هنگـام خـوانش روايـت    ازاين. اي به مقام خواننده ارهاش شخصيت دارد و نيم
وهـواي داسـتان اسـت و هـم      گيرد كه هم نمايندة حال اي دوگانه درنظر خواننده شكل مي انگاره

  .نمايندة شرايط حاكم بر خواننده
رد شخص كه بگذريم، به مانعي اساسي در راه پيشـب  هاي دوم از اهميت كاربردشناسيِ روايت

طـور   هاي كنشِ روايـي، بـه   كمبود مفاهيم نظريِ لازم براي تشريح پيچيدگي: رسيم اين مهم مي
درواقع، لوازم نظريِ درخورد اين كار چنان اندكنـد كـه   . طور خاص گريِ خطابي به كلي، و روايت
 تـوان  مي) a1994،b 1994 ،1996 :249-223 ( 2جا در آراي فلودرنيك ها را يك تقريباً همة آن

هاي غيرمسـلح و بـا نگـاهي     با چشم يشخص را حت البته پراكندگيِ كاربردهاي ضمير دوم. يافت

                                                           

1. modalstructure 

   ، به فاصلة راوي از كانون ادراك داستان دلالت دارد)4فصل : 1980(شناختيِ مورد نظرِ ژنت  در مفهوم روايت
2. M. Fluderink 
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اما كاربردشناسيِ اين ضـمير در گفتمـان   . توان دريافت هاي نوين فارسي هم مي گذرا به داستان
ها بتوان كيستيِ لغزان و ناپايدار مخاطـب را   كمك آن روايي نيازمند ابزارهاي دقيقي است كه به

دسـت كـه چـرا     هـايي ازايـن   پرسش. هاي پديدارشناختي گرفت در هرمقطع از روايت به پرسش
هاي مورد بررسي در اين مقال را بايد برونداد شگردي  مله، نمونهج شخص، و ازآن هاي دوم روايت
زمـان بـه كـارِ مراقبـت و تخطـي از مرزهـاي        ، و اين شگرد چگونه هـم مدرنيستي انگاشت پست

  .آيد ميان حقيقت و مجاز ميشناختيِ  هستي
شـخص،   هـاي دوم  ياد داشـت كـه روايـت    ها بايد به گونه پرسش جويي براي اين از پاسخ پيش

كننـد، در پيشـينة پـژوهش بـه دو      بنابر ذهنيتي كه از كيستيِ مخاطبِ خود به خواننده القا مي
شـخص را در   دومِضـماير  خطـابي اي كه كـاركرد  گونه: اند بندي شده وبيش مستقل دسته گونة كم

اي كه توجه خواننده را بيشتر  دهد، و گونه آن جلوه ميعطفيِتر از كاركرد چشم خواننده برجسته
: 1996(فلودرنيـك  . هـا  سـوية خطـابيِ آن   كند تـا بـه   شخص جلب مي سوية عطفيِ ضماير دوم به

دامنـة  اي دارنـد كـه    شخص تنوع صوريِ گسترده هاي دوم روايت”: گويد خصوص مي دراين) 169
، و ازسوي ديگـر بـه وجهـي غالبـاً     ... ]با كاركردي خطابي [سو به وجهي صرفاً التزامي  آن ازيك

صورت دوم، كـانون ادراك داسـتان بـه يكـي از      ، كه دراين1رسد مي] با كاركردي عطفي[خبري 
شـخص   را به مرجعيت ضـماير دوم شخصيتي داستانييعني خواننده، . “شود ها داده مي شخصيت

روايـت   و بها شمرد كه از زبان خود او و براي هم گزيند و داستان را بخشي از گذشتة او برمي برمي
شخص، هـم نقـشِ راوي و هـم نقـشِ      هاي دوم ترتيب، در گونة عطفيِ روايت اين به. درآمده است

شخص  كه مرجع ضماير دوم آن حال. گيرد داستان برعهده مي» شخصيت اصليِ«را » شنو روايت«
  .ِ ديگرشخص حقيقيهاي خطابي، يا خواننده است يا يك  تدر رواي

  درميانة پيوستار بـالا بـه  ) 2نگارنده نيدازاي؛تأك172 :همان(البته ناگفته نماند كه فلودرنيك 
 4يِكاركرد غيرشخصدر  3شخصِ عام ضماير دوم”: كند نوعي تيرگيِ ارجاعيِ زودگذر نيز اشاره مي

. “آويزند، يا به شخصيتي داسـتاني  عي يا به خوانندة واقعي ميمرج پايند و از بي خود چندان نمي
شنو از جهان داستان دارند  اي كه راوي و روايت شناسيِ روايت، برحسب فاصله وي سپس با گونه

                                                           

شـخصِ   هـاي دوم  كـم در روايـت   كـاركرد خطـابي، دسـت    بايد توجه داشت كه براي بازشناسيِ كاركرد عطفـي از . 1
اعـم از  (ها  روايت دسته از پاره توان تنها به وجه دستوريِ فعل تكيه كرد و به تحليل درستي دربارة آن فارسي، نمي

انـد، ارزش صدقشـان ـ نـه در      شان به كارِ ترغيبِ مخاطـب رفتـه   راه برد كه چون برخلاف وجه خبري) نمونة زير
كنـي   جا، تماشـاتو مـي   اون] برو[= چهار از شب رفته ميري ”: ان و نه بيرون از آن ـ سنجيدني نيست جهان داست

، چاي هم هرچـه  ]بكن[= كني  رقصونه، تماشا مي ، انتري انترشو مي]بكن[= كني  گه، گوش مي ، نقال مي]بكن[=
، خـدا بـده بركـت، از تـوي     ]يـا ب[= ميـاي  ] بگير[= گيري  هزار هم پول مي ، شش]بخور[= خوري  دلت بخواد مي

 ).51: 1374 الول ساتن(“ ها هم نشدي هام جمع شدي، قاطيِ الواط ملواط كوچه
  .است نگارنده نيا از ـص مشخ مورد چند در جز حاضرـ متن سراسر در دهايتأك تمام. ٢

3. generic you 

4. impersonal 
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بنـديِ كاركردهـاي خطـابي و عطفـيِ      تـري را بـراي درجـه    ، مقيـاس دقيـق  )183-185: همان(
هاي  وابستگيِ روايت حال، مسئلة بافت بااين. دهد ميپژوهان  دست روايت شخص به هاي دوم روايت

ها را در مقالة حاضـر   گونه روايت عطفي و غيرشخصيِ اين شخص و نيز كاركردهاي خطابي و دوم
وابسـتگيِ گفتمـان    از آن شايد بد نباشد مسـئلة بافـت   اما پيش. اي ديگر برخواهيم رسيد از زاويه

هـاي   سوي كاربرد عبارت شناسان به ي بنگريم كه زبانانداز شخص را از چشم واسطة ضمير دوم به
 .اند اشاري گشوده

  

  هاي اشاري اي از ضماير شخصي درجمعِ عبارت نماينده: شخص روايي دوم. 3

نظريــة در كتــاب  1را كــارل بــولر پيــروي از رويكــردي كــه بنيــانِ آن شناســان بــه بيشــتر زبــان
هـاي اشـاري    هاي مشابهي را از عبـارت  گذاشته است، تعريف) بخش دوم: 1990] 1934([2زبان

انـد كـه بـه مكـان و      عناصري زبـاني ”) 86: 1382(ها درنظر صفوي  اين عبارت: اند درپيش نهاده
پـذير   زبـاني امكـان   ازطريـق بافـت بـرون   ”هـا   و درك معنـاي آن “ كنند زمان يا شخص اشاره مي

: گويـد  مـي ) ياصـل  مـتن  در دهاي ـتأك ؛54 :1983( 3لوينسـن . كـه اسـتيفن سـي    يا چنان.“است
هـا بـراي رمزگـذاري يـا      شـود بـه شـگردهايي كـه هـر زبـان از آن       ، مربـوط مـي  4گـري  اشارت”

گيـرد و   بهـره مـي   رويـدادهاي كلامـي  يـا   هـا  گفتـه  بافت حاكم بر پارهسازيِ مختصات  دستوري
گفتـة جـان    يـا بـه  .“شان كند به تجزية بافت پيرامون ها را موكول مي گفته ترتيب، درك پاره اين به

به زمـان و مكـانِ    اي از ارجاع است كه كاركردش بسته گري، شيوه اشارت”): 293: 1995( 5لاينز
بـه هركـدام از تعـابير بـالا،     . “شود گفتار تعريف مي گفتار و كيستيِ گوينده و شنوندة آن پاره پاره

زبـان ارجـاع   هـايي بيـرون از    هاي اشاري را بايد عناصري از زبان دانست كـه بـه مصـداق    عبارت
  .گيرند از بافت موقعيتي ميمطلقاً دهند و معناي خود را  مي

هـاي مختلفـي را نيـز بـراي      هـاي اشـاري، راه   بر تعريف عبارت پردازانِ زبان افزون نظريه
: 1971( 6بـراي مثـال، رومـن ياكوبسـن    . انـد  ها درپيش گرفتـه  وابستگيِ اين عبارت تشريح بافت

هـر  ”: گويـد  بـاره مـي   درايـن ) 1923( 7و يسپرسـن ات ـتـه از  ، تحت اصطلاحي برگرف)131 -132
: نامـد  مـي  8نابرجـا  هـا را  رمزگانِ زباني گونة خاصي از واحدهاي دستوري داردكـه يسپرسـن آن  

هـا را تنهـا    نابرجـا درواقـع،  . [...] توان بدون مراجعه به پيام، دريافـت  ها را نمينابرجامعناي كليِ 
يا مـثلاً  . “هاي رمزگانِ زباني بازشناخت توان از ديگر سازه شان به پيامي خاص مي برحسب ارجاع

                                                           

1. K. Bühler 
2. sprachtheorie 
3. S. C. Levinson 
4. deixis 
5 . J. Lyons 
6 .R. Jakobson            
7. O. Jespersen                 
8. shifter    
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هـاي اشـاري را    وجـه امتيـاز عبـارت   ”، )1970(2»لوازم صوريِ كلام«يدر مقاله 1اميل بِنونِيست
هـاي   داند، زيرا عبـارت  هاي كلاميِ خاص مي ها در موقعيت يابيِ آن حق، برآمده از امكان مرجع به

ها درواقع بـه چيـزي ارجـاع     اين عبارت. يابند صداق مشخصي نمياشاري، بيرون از كلام، هيچ م
 3گادزيچ(“ گيرند رو، تنها با درآمدن به كلام است كه معنا مي دهند كه مصداقي ندارد و ازاين مي

گـري را در   كـه سـاختار پيچيـدة اشـارت     نيـز بـراي آن  ) 30: 1978( 4گيزا راو). چهارده :1986
معنا «دربارة ) 1953(هايي كه ويتگنشتاينِ متأخر  يه بر ديدگاهگفتمان روايي توضيح دهد، با تك

براي اين ”: داند نفسه فاقد مصداق مي هاي اشاري را في مطرح كرده است، عبارت» مثابه كاربرد به
هـا وابسـته بـه موقعيـت      توان فارغ از كاربردشان معنايي يافت، چراكـه معنـاي آن   ها نمي عبارت

گفتـار اسـت و بـا جـايگزينيِ گوينـده يـا        زبانيِ حاكم بر پـاره  فت برونرويداد كلامي، يا همان با
  .“شود جاييِ او در زمان و مكان، دستخوش تغيير مي جابه

يـاريِ متخصصـان علـوم شـناختي و از راه      هاي اخيـر بـه   چنين در سال شناسان هم زبان
گفتمانِ روايـي را از   در6 »گرداني روند اشارت«و  5»گري كانون اشارت«اند  نگري توانسته شناخت

) 1995 ،تي ـوئينوهيژوب. ؛ نـك 15: 1995( 7سـيگل . براي نمونه، اروين ام. اي بنگرند دريچة تازه
و سـازوكارهاي درپيوسـته بـا آن را تنهـا راه ورود بـه جهـانِ داسـتان         8روند انطبـاقِ شـناختي  

ن دائماً بايد موقعيـت  در جهانِ داستا “تمديد اقامت”دهد كه خواننده براي  شمرد و نشان مي مي
  :فرضيِ خود را متناسب با اوضاع و احوالِ مورد اشاره در گفتمانِ روايي، تغيير دهد

خوانندة روايت اگر واقعاً درپي خواندن باشد، بايد موضعِ شناختيِ "
عنوان كانونِ  خاصي را در خود جهانِ داستان اشغال كند، موضعي كه به

اكنون و اينجا  مرجعيت عباراتي چون ادراك جملات و مشخصاً درمقامِ
. خوانيم ميگري  كانون اشارترا  رو آن ازهمين. كند عمل مي

گري از  ، گاهي كانون اشارتگرداني اشارت نظرية، براساس ]ترتيب اين به[
شرايط پيرامون خواننده به ذهنيت او از جهانِ داستان، منتقل 

  ."شود مي

                                                           

1. E. Benveniste    
2. formal apparatus of enunciation                       
3. W. Godzich 
4. G. Rauh  
5. deictic center 
6. deictic shift  
7. E. M. Segal 
8. cognitive reorientation  
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گسـلند و بـا    گرداني، از موقعيت گفتار مي ي فرايند اشارتهاي اشاري ط بيانِ ديگر، عبارت به
جاييِ كانون اشـاره، از عـالم    گونه جابه اين. خورند هاي داستان پيوند مي زمان و مكان و شخصيت

  .ناميده است 1“فرافكنيِ اشاري”نوبة خود،  ، به)579: 1977( واقع به جهان داستان، را لاينز
، )55-96: 1983لوينسـن  . نـك (تمان و كاربردشناسانِ زبان گرانِ گف ديگر، تحليل درنگاهي

اشاره : كنند كم به پنج گونة زير تقسيم مي هاي اشاري، دست گري را برپاية مصداقِ عبارت اشارت

، اشـاره بـه   )پـيش  سـال  دو ،فـردا  پـس ( :زمان، اشاره به )تر پايينوجب  ، يكگوشه آن( :مكانبه 
: افـراد درنظـر گوينـده    جايگاه اجتمـاعيِ ، اشاره به )متادهوايسن توكه پيشِ رو خود من: (شخص

ميان،  اما ازاين). بيانِ ديگر به، گفتم آره داشتم مي: (بافت كلامي، و اشاره به )جناب استاد ،زنَك(
و ياكوبسـن  ) 1966(، بنونيسـت  )1934(، بـولر  )1923(پيـروي از يسپرسـن    شناسان بـه  روايت

شخص دارد،  هاي دوم طبعاً كاراييِ بيشتري در بررسيِ روايترا، كه » اشاره به شخص«، )1971(
شخص ازسـوي ديگـر، تقسـيم     سو، و سوم شخص ازيك دوم/ طور معمول ميانِ دو زيرگونة اول به

شخص را نماينـدة عوامـلِ    شخص و دوم ، زيرا ضماير اول)193: 1991فلودرنيك، . نك(كنند  مي
شخص را درجايي بيرون از بافـت   داق ضمير سومدانند، درحاليكه مص حاضردرصحنة گفتمان مي

  .جويند بلافصلِ گفتمان مي
هـا بتـوان گفـت كـه      شناسـانِ پيـروِ آن   شناسـان و روايـت   صدا با زبان ديگرسخن، اگر هم به
براي رمزگذاريِ گوينده و شنونده، و جـداكردنِ  » شخص«گويانِ هر زبان از قالب دستوريِ  سخن

گاه شخصِ دستوري را دروهلة نخست بايد  گيرند، آن خود بهره مي اين دو از ديگران در گفتمانِ
كه مصداقش از عوامل دخيل در  اين به بسته(را  وابسته انگاشت و سپس آن داراي كاركردي بافت

شـخص   شخص برشمرد، يا درشمارِ ضماير سـوم  دوم/ جزو ضماير اول) جريان گفتمان است يا نه
يك زيرگونه از مقولة دستوريِ شخص براي اشارة توأمان بـه دو   ميانه، تنها حال اگر دراين. آورد

بـر   سخنان يا طرفينِ گفتمـان، و ديگـري مشـتمل    يكي دربرگيرندة هم(دامنة ارجاعيِ جداگانه 
هـاي   اي از روايـت  كارِ پاره كه به چنان(كار رود  به) اشخاص ثالث يا افراد غايب از صحنة گفتمان

ريزد و عوامل آن با اشـخاصِ بيـرون از    هم مي صحنة گفتمان بهدراينصورت، ) رود شخص مي دوم
آيـد كـه تـوانِ     بـار مـي   اين وضعيت عملاً هنگـامي در گفتمـانِ روايـي بـه    . آميزند صحنه درمي

شناختيِ خواننـده بـا مرتبـة وجـوديِ      قصد ادغامِ جايگاه هستي شخص به گريِ ضميرِ دوم اشارت
كـه خـواهيم ديـد، كـاركردي دوپهلـو       ن ضمير، چنانشنو و شخصيت، دوچندان شده و اي روايت

  .خود گرفته باشد به
نيازمنـد شـناخت    چيـز  از هـر  پيش ،شخص هاي دوم بنابراين تفاصيل، كاربردشناسيِ روايت

اي  پژوهانـه  نياز روايت. استهاي اشاري  وابستگيِ متن باتوجه به دامنة مصاديقِ عبارت انواعِ بافت

                                                           

1. deictic projection 
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ها تاحـدود زيـادي پاسـخ     نابرجادر تحليلِ شأنِ دستوريِ ) 134: 1971(دست را ياكوبسن ازاين
  :داده است

، عواملِ رويدادهاي مورد روايت را با اشاره به »شخص«مقولة دستوريِ "
كه عامل رويداد  كند، چنان طرفينِ درگير در كنشِ كلامي توصيف مي

 شخص، با عاملِ كنشِ واسطة ضمير اول ، به]گر يا كنش[مورد روايت 
شخص، با  واسطة ضمير دوم شود و به مرجع مي هم] يا راوي[كلامي 

  ].شنو باشد كه همان روايت[ "پذيرندة بالفعل يا بالقوة كنشِ كلامي
بـا   “عوامـلِ رويـدادهاي مـورد روايـت    ”مرجعـيِ   در اين بازگفته، اگرچه فراتر از امكـانِ هـم  

مرجعيِ اين عوامل با مراجـعِ   ه امكانِ هماي ب ، ظاهراً هيچ اشاره“طرفينِ درگير در كنشِ كلامي”
را، “ بالفعل يا بالقوة كـنشِ كلامـي  ] گي[هپذيرند”حال  بيرون از صحنة گفتمان نشده است، بااين

» شـنو  ماهيت حقيقي يا مجـازيِ روايـت  «توان به  ، مي»شنَويِ صريح يا تلويحي روايت«افزون بر 
اي بيـرون از   صيتي از داسـتان، بـا خواننـده   مرجعيِ شخ نسبتي كه خود به امكانِ هم. نسبت داد

  . صحنة گفتمان اشاره دارد
ة پذيرنـد ”و ) داسـتاني  درون/ شنوِ مجـازي  روايت(“ ة بالقوهپذيرند”گريِ دوپهلو ميان  اشارت

شـخصِ   هـاي دوم  كه خواهيم ديد، در روايـت  را، چنان) داستاني فوق/ شنوِ حقيقي روايت( “بالفعل
شخص، اساساً نـه بـراي    ها گاه از ضمير دوم گونه روايت در اين. ان يافتتو مي) بسيار( فارسي هم

داستاني، بلكه براي اشارة تلويحي بـه عوامـل بيرونـيِ گفتمـان      شنوِ درون ارجاعِ مصرح به روايت
هـاي داسـتان، و    هايي درظـاهر بـا يكـي از شخصـيت     گويندة چنين روايت. شود برداري مي بهره

اي  شـخص در پـاره   گرايانه، ضـمير دوم  بياني صورت به. گويد سخن مي درواقع با خوانندة ضمني،
متبـوعِ خـود، از ميـان     1مرجعِ خود را مطابق معمول و بنابر مقولـة واژنحـويِ   انگارمتونِ روايي 

نهد و به مخاطـبِ بيرونـيِ    داستاني را وامي شنوِ درون ، روايتدر عملگزيند ولي  سخنان برمي هم
بند ميان نقش دستوري و كـاركرد اشـاري    و درنتيجه، به نوعي پيوند نيمدهد  گفتمان ارجاع مي

اش  شخص از حدود اختيارات دستوري گرايانه، كاركرد اشاريِ ضمير دوم بياني نقش به. انجامد مي
. كنـد  گذرد و دامنة ارجاع متن، از جهان داستان بـه بافـت پيرامـونِ خواننـده سـرايت مـي       برمي

صدا بـا كاربردشناسـانِ زبـان از خـود      چنين مواردي است كه خواننده نيز هم هرتعبير، دربرابرِ به
پيش ميان گفتمان و بافـت مـوقعيتيِ    توان مرز قاطعي را كه از چندي راستي مي آيا به: پرسد مي

حـال، آن گفتمـانِ تـابع را     جدي گرفت و درعين) لحاظ نظري هرچند به(اند  حاكم بر آن كشيده
دسـت را بايـد گـواهي بـر      هايي ازاين درستي دريافت؟ انگيزشِ پرسش تغير بهجدا از اين بافت م
معنـا، كـه    ايـن  را هـم بـه  كـاركرد فرااشـاري  شـخص دانسـت، و    هاي دوم ِ روايتكاركرد فرااشاري

بـر رمزگـذاريِ توأمـانِ     هـاي اشـاري، عـلاوه    پهلو از عبـارت  شخص با استفادة دو هاي دوم روايت

                                                           

1. morphosyntactic 
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، تا به اين تمهيـد،  كنند گريِ دوپهلو نيز اشاره مي به روند اين اشارت يتحشنو،  خواننده و روايت
 .انگيزند وابستگيِ متن را درنظر خواننده بر چگونگيِ بافت

  

  هاي فارسي شخص در داستان كاربردشناسي ضمير دوم. 1. 3

هـاي نظـريِ مطـرح در حـوزة      هـا، و چـارچوب   جا ديديم كه با تكيه بـر اصـطلاحات، روش   تااين
پژوهـي دربـارة    توان به روايت اندازهاي متفاوتي مي هاي اشاري، از چه چشم اربردشناسيِ عبارتك

شخصِ فارسي چگونه بساط  هاي دوم در ادامه خواهيم ديد كه روايت. شخص پرداخت ضماير دوم
تـر، بـر    طـور مشـخص   اي از دستور زبـان فارسـي، و بـه    پردازيِ خود را مشخصاً در زمينه داستان

شـخص در   ديگر با بررسيِ ضـمير دوم  ازسوي. گسترند هاي اشاريِ اين زبان مي هي از عبارتپايگا
هاي فارسـي، بـه گسـترة مصـاديق ايـن نـوع عبـارت اشـاري، درجـايي ميـان بافـت             روايت پاره

 درايـن . داستانيِ حاكم بر خوانش پي خـواهيم بـرد   داستانيِ حاصل از خوانش، و بافت فوق درون
چه  شخص را بر مقياس پيوستاري خواهيم سنجيد كه مطابقِ آن گيِ ضماير دوموابست ميان، بافت

از ماهيـت  . دامـن گسـترده اسـت    خطـابي تـا كـاركردي    عطفـي پيشتر خوانـديم، از كـاركردي   
رو  نيـز روبـه  ) دوپهلـو يـا  (پيوستاري و نامنقطعِ چنين مقياسي پيداست كه بـا مـوارد بينـابيني    

چند ميدان پژوهش حاضر عمـلاً بـه كاربردشناسـيِ ضـماير     نيز گفتني است كه هر. خواهيم شد
شود، ولي پيامد نظريِ چنـين پژوهشـي را درمـورد     هاي فارسي محدود مي شخص در روايت دوم

و آن . توان پنداشـت  شخص باشد يا نباشد، صادق مي وابستگيِ هر روايتي، خواه از گونة دوم بافت
اي هم نيازمنـد آگـاهيِ خواننـده از     روايي تااندازهطور خلاصه اين است كه خوانش متنِ  پيامد به

حال در ادامـة ايـن مقـال، آگـاهي از     . درجات و نقاط اتصالِ موقعيت خود با جهانِ داستان است
شـخص فارسـي    وابستگيِ داستان را در تأثيري خواهيم جست كه ضمير دوم منشأ و ميزان بافت

دارد،  وابستگيِ داسـتان پـرده برمـي    ان كه از بافتچن گذارد تا هم بر ضمير ناخودآگاه خواننده مي
اي  پس با اسـتناد بـه پـاره   . خوانش را نيز از فعاليتي خودكار به فرايندي خودآگاهانه تبديل كند

شـخص بـه مـوازات     تـوان مـدعي شـد كـه ضـمير دوم      هاي فارسي مـي  شواهد برگرفته از روايت
چيني براي طرح  زمينه. كند را هم برجسته مي وابستگيِ داستان، روند خوانش زدايي از بافت آشنا

  .كنيم شخص در فارسي آغاز مي هاي دوم اين مدعا را بابررسيِ انواع عطفيِ روايت
  

  كاركـردهـاي عـطـفي.1. 1. 3
شخص خوانديم، از دوپارگيِ اين ضـمير ميـان    از اين،دربارة كاركرد عطفي ِضمير دوم آنچه پيش

از ضـمير   هـايي نمونـه كاركرد مـوردنظر را در  . گيرد مايه مي اش نقش دستوري و كاركرد اشاري
شان نه به مخاطب، كه به گويندة خود  توان يافت كه برخلاف نام و نقش دستوري شخص مي دوم

ها را اگر معطوف بـه خـود گوينـده باشـند، بـا       توان آن كنند و مي يا به مرجعي نامشخص رو مي
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يا  هركسيا  همهعام باشند، با ضماير مبهمي چون  شخص، و اگر معطوف به مصداقي ضماير اول
اي از  روايت زير، نماينـدة گونـه   پاره. كه ساختار داستان دگرگون شود آن جايگزين كرد، بي فلاني

  :آيد شخص پديد مي شخص و كاركرد اول اين دوپارگي است كه ميان صورت دوم
خواهد  مي به اسم هرچيزي كه خشايار. به اسم هواپيما بايد فكر كنم"

خواهد؟ به زنِ  چه ميتــو  او از]. خود راوي [=بايد فكر كني، رؤيا 

گرداند  كه هنوز برمي خواهي چيزي بگويي ميروي خشايار  روبه

هايش شبيه  چشم. كند نگاه ميتــو سرش را به عقب و زيرزيركي به 

هرچيز كه تواني  مي. كه نيستتــو اما مادرِ . هاي مادر است چشم

را ببرد تــو موقع  هاي بي شور اين خنده مرده. بگوييبه او ي خواست
  ).49 -50 :1387 نيكنام،( "به جايي دور

نمـود   شـما / تـو صورت  چه آشكارا به(شخص  يابي براي ضماير دوم روايت، مرجع در اين پاره
شـوار  رسـد، د  نظـر مـي   چندان كـه بـه  ) ها واسطة شناسه يافته باشند، چه از راه مطابقه و تنها به

مستتر در جايگاه فاعلِ (شخص  خواننده، همة اين ضماير را با يكديگر، و نيز با ضمير اول. نيست
شخصـيتي  . مصداق با شخصيت اصليِ داسـتان  و اين همه را هم يابد مرجع مي هم) جملة نخست

كه كلِ داستان درقالـب گفتگـوي درونـيِ او بـا خـودش، و در نوسـان ميـان ضـماير         رؤيا نام  به
شخصـيت  «و » راوي«هـاي   ترتيـب، نقـش   اين به. روايت در آمده است شخص به شخص و دوم اول

. آميزنـد  يم ـهـم  شـخص در  مجازيِ هـر مـورد از ضـماير دوم    در مصداقِ» شنو روايت«و » اصلي
نويسـندة  «بـه   يبينيم، حت ـ مي زير روايت كه مثلاً در پاره چنان گاه آن تشريك مصاديقگونه  اين

  :كند ميهم سرايت » ضمني
، [...]گيره  سلطون افليج و زمين اگه جهان":] نويسنده در گفتگو با خود[

در بستري از گل سرخ خوابيده و با فرشتگان آسماني بنويسي آيا بايد 

 "دوركتابتو بنداز . آغوشه؟ بدِرك كه خواننده دلش بهم بخوره هم
  ).86: 1355] 1345[چوبك، (

رغـم صـورت   بهشامل مواردي است كه  شخص، ضمير دومدومين زيرگونه از كاركرد عطفيِ 
دارند و چون معمولاً براي صدور احكـامِ كلـي   1اشاري شبه شان، كاركردي غيرشخصي يا دستوري

 هـاي كلامـيِ مصـطلحي    از ديربـاز بـه قالـب    بسـا  رونـد، چـه   كار مـي  دربارة مصاديق نامتعين به
كـه در   چنـان  ؛انـد  آمـده  دشنام هـم در مـي   مانندكنايه و امثال و حكم و نفرين و سوگند و دعا و

هاي عاميانة فارسي، همراه با وجـه التزامـي بـه قـالبي اندرزگونـه       هاي زير، برگرفته از قصه نمونه
  :اند درآمده

                                                           

1. pseudodeictic 
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من يه بندة توام، «: اونوقت حمالباشي، بارتو ميذاري زمين، ميگي"
به من شده هم يه بندة تو؟ حالا سزاواره كه تو  صاحب اين باغِ فلان

تا رنج نبري، زحمت نكشي، مالدار مقصود اينه كه » فحش بدي؟

  ).249: 1374، الول ساتن ("نميشي

از نخورده بگير بده به خورده ن  با خودم گفتم از قديم نديما گفته"

قفله كرد كه  درِ حياط را مثل قلعة خيبر بست و چاركلونه شش). 118(

: 1379شاملو، ( "ز نخوانپاي مرغت را ببند خروس همسايه را هي
178.(  

هـاي   هـايي از داسـتان   شـخص در پـاره   اشاريِ ضمير دوم و اينك كاركرد غيرشخصي يا شبه
  :شان با هيچ شنوندة خاصي نيست نوين فارسي، كه روي سخنِ گوينده

گناه و : همه قصائد اين است اند كه حاصل آن و شاعران بسيار سروده"

ام و هيچ  كور بودهبگو ، ديدير بدكاري بزرگان و قدرتمندان اگ

، كنهاي خويش  سينه، گورِ دانسته[...] گردان، شايعشنيدي. بينم نمي

  ).163: 1387ايوبي، ("كنيتا در سلامت زندگاني 

حوصله شود؟ اگر  چرا نمي. شود تربيت كرد گويند گربه را نمي مي"

خواهد؟  مگر چه مي. شود خيلي هم خوب ميبگذاري ، اگر وقت كني
  ).10: 1389هوشمندزاده، ( "ط وقت و جاي مناسبفق

تـوان   شـخص را مـي   هـاي دوم  اي از روايت هاي نوين فارسي كمتر پاره حال، در داستان بااين
خوري يعني  وقتي جم مي”(را بازي كند  اشاريِ ضماير مبهم يافت كه در بدوِ خوانش، نقشِ شبه

وابسـتگيِ داسـتان درنظـر     بالة متن و تشديد بافـت ، و با انباشت اطلاعات بافتي در دن...)“بيداري
هـاي خـواب حتمـاً     كنـي آدم  فكر مي. فهمد، اما تو نفهميدي اين را هر گوسفندي مي”(خواننده 

بيـان ديگـر،    بـه . از ايفاي اين نقش بازنمانَـد )) 45: 1385هوشمندزاده، (“ كشند تر نفس مي آرام
ر در نخستين خوانش بتوان مرجعي مبهم قايـل  شخصِ فارسي اگ هاي دوم روايت براي بعضي پاره

جـايگزين كـرد كـه    »تصوري«شد، اين مرجع را درمعرض اطلاعات بافتيِ بيشتر، احتمالاً بايد با 
اگر،  يصورت،خواننده حت درغيراين. پروراندَ عنوان شخصيتي داستاني در ذهن مي راوي از خود به

چنـان   جـاي او بگـذاردو هـم    ر تصـورات راوي بـه  وابستگيِ فزايندة داسـتان،خود را د  رغم بافت به
داند كـه مرجـع    شخص بماند، بازهم ناخودآگاهانه مي گمانِ عموميت ارجاع، درقيد ضمايرِ دوم به

  . يابد هاي زيستة خود جايي براي او نمي اصليِ اين ضماير شخصِ ديگري است، زيرا در تجربه
شخص در  كه بگذريم، از ضمير دوم كمياب و پراكنده و گذرا از ارجاعات غيرشخصيِ

“ متعارف”طور  گويد، به مي) 1991(كه ريچاردسون  طور معمول، يا چنان هاي فارسي، به داستان
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يعني راوي با استفاده از ضمير . شود استفاده مي) داستاني درون(براي اشاره به مصاديق مجازي 
و در صحنة داستان، نقاب  پردازد گويي براي خود مي حال شخص معمولاً به خودشرح دوم

كه شخصيت او در قياس با عواملِ جهانِ واقع،يا  آن زند، حال شخصيتي حقيقي را به چهره مي
بندي دربارة  اين جمع. پنداريِ خواننده، جز شخصيتي مجازي نخواهد بود بوم همان مبدأ هم

. شخص نيز سازگار است هاي دوم از روايت) 133: 1988(هاي فارسي، با برداشت ژنت  داستان
شنو و  سازيِ روايت سان هم”شگردي است براي “ شخص شيوة دوم گري به روايت”درنظر وي 

شنو و  پيامدهاي آن تنها به روايت) 21: 1982(شگردي كه درنظر پرينس . “شخصيت اصلي
عين  گاهي شخصيت اصليِ داستان در”: گيرد انجامد و دامن راوي را هم مي شخصيت اصلي نمي

صورت، داستان براي كسي غير از خود  دراين. گيرد مي شنوي، نقش راوي را هم برعهده روايت
شنو درنظر  ساز و روايت مرجعيِ راوي و كانوني بايد توجه داشت كه هم. “شود راوي گفته نمي

براي  شرط كافيشخص، كه  هاي دوم ريچاردسون و ژنت و پرينس نه از شرايط لازم براي روايت
اند شكاف  مرجعي،خواسته اينان، درواقع، با آويختن به معيارِ هم. هاست گونه روايت ايننة نمو پيش

سود نقش دستوري، كه  شخص را به اي از ضماير دوم ميانِ نقشِ دستوري و كاركرد عطفيِ پاره
  .هم بياورند به خود متضمن كاركردي خطابي است،

خورد  چشم مي شخص به دي از ضمير دومهاي نوين فارسي موار داستاندر  گاه همه، بااين
ساز و  گراييِ راوي و كانوني توان كاركردشان را به جايي بيرون از الگوي هم گرچه نمياكه 

. اي نيست ها در اين چارچوب هم كار چندان ساده كاربردشناسيِ آن وليشنو نسبت داد،  روايت
روايت زير، گفتگوي درونيِ  از پاره نوشته كج بخشدر 1هاي غيرمستقيمِ آزاد قول براي مثال، نقل

پارچة منقش به  انداختن بر آن نقابِ يك ديگر آغشته، و با خدشهشخصيتي راوي را به لحنِ 
  :است گراييِ اين سه نقش كاسته شنوي، از هم و روايت سازي گري و كانوني روايت

ات  اند و شأن و مرتبه اي، تحقيرت كرده كني كوچك شده احساس مي"
الملوك، خود و  درست است كه تاج. اند د يك حيوان پايين آوردهرا تاح

. اش را خرس خواند، اما از گفتن اين حرف منظوري داشت خانواده

فقط به خاطر  دارياگر اجر و قربي هم خواست به تو بفهماند كه  مي
  ).133: همان("هاست پس انداختن اين بچه

كند و هم نقش  نو را براي خود بازي ميش نوشتة بالا، راوي هم نقش روايت در بخشِ كج
شناختيِ  شخص در دو سطح هستي رو، مرجع ضمير دوم ازاين. مخاطب را براي شخصيتي ديگر

تر، كه  در سطح وجوديِ پايين. استديگري لحاظ زماني مقدم بر  گيرد كه يكي به متفاوت جا مي
بة وجوديِ بالاتر، كه به گويد و در مرت مربوط به گذشته است، كسي خطاب به راوي سخن مي

و اين تنها يكي از . گويد شود، راوي از زبان آن كس با خود سخن مي لحظة روايت مربوط مي
                                                           

1. free indirect speech 



 هاي فارسي شخص در داستان ضمير دوم

15 

 

توان به بازنماييِ گفتار و  همه مي اي است كه با استفاده از آن امكانات روايي و بلاغيِ پيچيده
ش موارد خاصي از شخص فارسي پرداخت يا به خوان هاي دوم ها در داستان پندار شخصيت

تنها روي سخنِ راوي را،  شخصِ فارسي در ادبيات داستانيِ اين زبان نشست كه نه ضماير دوم
را درنظر خواننده به  گردانند، بلكه آن راوي مي 1گرِ سوي خود تجربه برخلاف انتظار دستوريان، به

دست را هم،  شخصي ازآن ومهاي د روايت يبنابراين، حت. آرايند هايي از كلام ديگران نيز مي جلوه
دسته  يك: تر تقسيم كرد هاي كوچك هستند، بايدبه دسته 2كه معطوف به راويِ خودداستان

اند براي  گويي، آنچه را ديگران خطاب به او گفته شان درضمنِ خاطره شامل مواردي كه راوي
بك و لحن و ها راوي از وجه و س كند، دستة دوم متشكل از مواردي كه در آن خود بازگو مي

گيرد تا دركنارِ وقايع داستان، از بعضي آرزوهاي محال و  هاي كلاميِ ديگر بهره مي ظرفيت
 .طور الي آخر و همين. خيالات باطل نيز با خود سخن بگويد

  

  كاركـردهـاي خـطـابـي. 2. 1. 3
ن بر رغم موارد بالا، نقش اشاريِ آ شخص هنگامي داراي كاركرد خطابي است كه به ضمير دوم

هاي دستوري و  پوشيِ نقش اين كاركرد خطابيِ مبتني برهم. اش منطبق باشد نقش دستوري
مخاطبة يكي : توان به دو زيرگونه تقسيم كرد اشاري را نيز مانند كاركرد عطفي مي

داستان به خواننده، يا  راويِ هم التفات مرزشكنانة بوم، ديگري هاي هم ِ شخصيتداستاني درون
  .داستان به شخصيت راويِ ناهم

روايت  داستاني، همة داستان از زبان راوي براي شخصيت اصلي به در مخاطبة درون
هاي  بند هاي شخصيت اصلي، كه مستقيماً از زبان خود او و در قالبِ آيد، جز گفته درمي

كه گفتگوي درونيِ راوي با خودش معمولاً به بند گزارشي تن  آن حال(شود  بازگو مي 3گزارشي
شخص، كاركردي كاملاً  درقالب همين بندهاي گزارشي است كه ضماير دوم). دهد مين

به  يكه از جانب راوي به مرجعي مبهم يا به خود راوي يا حت جاي آن يابند و به اي مي مخاطبه
گرِ راوي مرجع  نقل از شخصيتي جز راوي، در خود تجربه شخصيتي جز او اشاره كنند، به

خوانيم، راوي نيز متقابلاً هدف  روايت زير مي هاي پاره نوشته يبي كه در كجترت گيرند تا به مي
  :ارجاعِ مخاطبِ خود شود

اي  اي كه ميترا و خسرو چند دقيقه اي طرف دره حالا چشم انداخته"
وقت نفهميدم چرا از من فرار  هيچ«: گويي مي. اند پيش از آن پايين رفته

                                                           

1 .Experiencing                    جوان خود بوده است ترِ راوي، هنگامي خود كه دستخوش رويدادهاي مورد روايت  
2 .autodiegetic narrator 

داستان است كه در نقش شخصيت اصليِ ماجراهاي مورد روايت خود  شخص يا راوي هم گونة خاصي از راوي اول
 .شود وارد صحنة داستان مي

3.reporting clause         كند گيري مي درونه» : ...گفت) با خود(فلاني «هاي كسي را در قالب  اي كه گفته جمله  
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خواهي در  مم چيزي كه ميفه شوي و من مي ساكت مي ».كني مي
: گويي ميبعد . ادامه بگويي خيلي مهم است، دست كم براي خودت

  ).40: 1390نوبخت، ( »داشتمدوستت«
، دامنة ارجاعِ ضماير التفات مرزشكندر دومين زيرگونه از كاركرد خطابي، موسوم به 

شناختي،  هاي هستيماند و فراتر از اين مرز جهان واقع نمي ياشخص درحدود جهان داستان  دوم
هاي التفاتي، راوي اگر يكي از  روايت يعني در پاره. گيرد بوم با راوي را در خود مي عوامل ناهم

داستاني باشد، به يكي  كند و اگر فوق ناگهان به خواننده التفات مي هاي داستان باشد، شخصيت
به تغيير يا تخصيصِ  كه ، تاجايي»التفات«البته اين تعريف دربارة . هاي داستان از شخصيت

. نك(محفوظ است  ويژه در بديع، شود، در پيشينة علوم بلاغي، به ناگهانيِ مخاطب مربوط مي
نگريستن، و  سويي به”معناي  ، كه در عربي بهالتفات ).1388طهرانيِ ثابت و پورنامداريان، 

رود كه  ر ميكا هنگامي به ، در اصطلاحِ بديعي“سوي كسي يا چيزي است به برگرداندن  روي
“ گيرد انتقال صورت ميدلايلي، از متكلم به غايب يا مخاطب يا برعكس،  و بنابهبرخلاف انتظار ”
را به » التفات«اما آنچه در اين مقال تعريف عام و سنتيِ بلاغيون دربارة ). 252: 1380 ،محبتي(

 بوميِ طرفينِ التفات كرده است، و اين تعريف محدود را نيز به ناهممحدود هاي داستاني  روايت
وهلة نخست، از  صنعت التفات را در ،قيداين  .است “مرزشكنانه” ، قيدمشروط كرده است

داستاني با خواننده، جدا  هاي ديگر، يا از مخاطبة راويِ فوق داستان با شخصيت مخاطبة راويِ هم
داستاني  وقداستاني و عوامل ف را به گفتگويي خطابي ميان عوامل درون كند و سپس آن مي

داستاني  هاي زير، نمايندة التفات راويِ درون روايت نوشته از پاره هاي كج بخش. دهد اختصاص مي
  :اند به خواننده

داند، خودم طاقت بوي گند پاهايم را نداشتم، هرچه باعطريات  خدا مي"

فروشان ، خوانيد ميكه شما بلانسبت كردم انگار  هندي خيسشان مي
  ).141: 1387ايوبي، ( "مستراح و مبالام تو چاهك  كرده

هاي  ايم توي ايوون تا پدر چايش را بخورد و ما نوشيدني حالا نشسته"

اشتباه . جا نه بالكن است و نه ايوون اما بالاخره اين. مان را خنك

  ).26: 1387زرلكي، ( "اصلاً قصد پيچيدن در دام كلمه را ندارم. نكنيد
نوشته از  هاي كج ه شخصيتي داستاني را در بخشداستاني ب و التفات راويِ فوق

  :توان ديد هاي زير مي روايت پاره

را آخرترفيق، حرف . فكر كرد، الان وقت وارد كردن ضربة آخر است"
  ).50: 1388احمديِ آريان، ("بزنمحكم 
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و نه آينه [...] كردي، پيرزني بود در خود رمبيده  از دور كه نگاهش مي"
هايش به خواب  يبه و آشنا با صداي خلخالكه روزگاري مردان غر

: 1380پور،  رواني("»آينه؟كشي چشمانت نمياي به  سرمه«. رفتند مي
41.(  

توان به ذكر همين چند نمونة روشن دربارة  شخصِ التفاتي مي در كاربردشناسيِ ضماير دوم
اي  كوتاه به نكته ماندَ يك اشارة نسبتاً صورت، مي ولي دراين. همان دو زيرگونة اصلي بسنده كرد

كه گاهي روي سخن  نكته اين. اي بسيار ظريف با پيامدي سخت پردامنه باريك دربارة نمونه
گويد، كه  به در مي«يعني اصطلاحاً . گوينده درظاهر با شنونده است و درواقع با شخصيتي ثالث

ل از شخصيت اصلي و نق ايِ زير كه به روايت مخاطبه در بخشي از پاره براي مثال،.»ديوار بشنود
از او تلويحاً  رو به ديگران، ولي با التفات به راوي، گوينده خطاب به خود او بازگو شده است،

اند، خودت را  از حريم ادب بيرون نگذاشته من پايشان را تا وقتي مخاطبان«كند كه  خواهش مي
  :»به كرگوشي بزن و لالماني بگير

در را كه بستم هر . كشاندي پريدي عقب ماشين و مرا دنبال خودت"
هاي پشت سر بوق  ماشين. دو جوان متعجب پشت سر را نگاه كردند

ها به  رو به جوان] دخترمِنِ راوي دوست[تو . زدند و راه كاملاً بند آمد مي
. كرولال است. از ريخت و هيكلش نترسيد«: گفتي اشاره كردي و من

. مان نشوند مزاحم ها فرستد بيرون كه عوضي مامان هميشه با ما مي
  ).16: 1388شهسواري، ( "»شماكه عوضي نيستيد؟

هاي مشابه در  نمونه يكه دامنة التفات در نمونة داستانيِ بالا، يا حت حال باتوجه به اين
بين از خود  گذرد، لابد شما خوانندة نكته هاي واقعي، از بافت پيرامونِ گوينده برنمي موقعيت

به افراد ناظر بر  التفات ضمنيكدام مغلطه كوشيده است تا  اضر بهپرسيد نگارندة مقالة ح مي
را،  را از دل مخاطبه بيرون بكشد و آن) گيرم نه حاضر در جايگاه مخاطب( جريان گفتگو

دست داده است، درشمار كاركردهاي التفاتيِ  برخلاف تعريفي كه خود از التفات مرزشكن به
هاي  سشِ تيزبينانه را نگارنده به پاسخ اين پرسشپاسخِ اين پر شخص بگنجاند؟ ضمير دوم

منظور خود را فراتر از بايد  گوينده مي ،»المعاني علم«اقتضاي  بهدهد كه وقتي  اساسي احاله مي
آن  و از“ آورد وجود مي ة عناصري كه موقعيت ايراد سخن را بهكلي” حالِ شنونده، به فراخورِ

تواند خوانندة  ، آيا همين گوينده مي)64: 1388اميني، ( بيان كندبر گفتگو  جمله عوامل ناظر
اش با جهانِ داستان، از زمرة عواملِ ناظر بر گفتمانِ روايي و از  بومي حكم ناهم روايت بالا را به پاره

طور؟ اصولاً  شخص عطفي را چه هاي دوم خوانندة روايت دايرة التفات ضمنيِ خود كنار بگذارد؟
شخص ناديده گرفت؟ پاسخِ  هاي دوم دة ضمني را در آفرينش روايتتوان نقش خوانن آيا مي
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شان  گري شخص كه اشارت هاي دوم دسته از روايتها دربرابر آن منفيِ نگارنده به اين پرسش
 . شود تأييد مي شان مبهم است، وابستگي دوپهلو و بافت

  

  كاركـرد دوپـهلو. 3. 1. 3
هاي نوين فارسي  شخص در داستان ز ضمير دومترين كاركردي كه ا پنجمين و شايد پيچيده

چون  اين كاركرد. اي است از ديگر كاركردهاي اين ضمير توان سراغ گرفت، درواقع آميزه مي
، در مقالة زند سو به كاركردهاي عطفي، و ازسوي ديگر به كاركردهاي خطابي پهلو مي ازيك

وپهلو مرزهاي زماني و مكانيِ مميز گريِ د در اشارت. نام گرفته است گريِ دوپهلو اشارتحاضر 
شخص، ميان كاركردهاي عطفي و خطابي  دليل نوسانِ ضماير دوم داستان، به داستان از فوقِ

در گفتگوي درونيِ راوي با خودش، يا در التفات  حتيشود كه نظيرش را  دچار چنان آشوبي مي
جاي  شخص، به هلو از ضماير دومنويسنده با استفادة دوپ. توان ديد ضمنيِ او به خواننده هم نمي

در خواننده برانگيزد، » انتقال كانون ارجاع به جهان داستان«پنداري را از راه  بوم كه حس هم آن
 ريزد تا به هم مي را به شناختيِ آن آميزد و ساختار هستي مراتبِ وجوديِ داستان را در يكديگر مي

. پنداري را از خواننده سلب كند بوم مرا مختل، و امكان ه گرداني روند اشارت اين ترتيب
هاي زماني و مكانيِ  هاي ارجاعيِ متفاوت در لايه زمان به مصاديقي از حوزه ديگر، اشارة هم بيان به

كه  آن شود، بي ارز مي كم دو كانونِ اشارة هم ميانِ دست» شنو روايت«مستقل، موجب سرگردانيِ 
اين تابعيت .گاهي، هرچند سست، درميان بگذارد كيهراهي به ت شنو كوره براي احراز هويت روايت

از برقراريِ تناظري ناپايدار ميانِ كاركرد  شنو از شرايط بيروني و درونيِ داستان، دوگانة روايت
وابستگيِ ناقص و  گيرد و خود ماية بافت شخص مايه مي اشاري و نقش دستوريِ ضماير دوم

  .شود ارسي ميشخص ف هاي دوم اي از روايت بند پاره نيم
شخص در گفتمان  گيري از ضماير دوم گريِ دوپهلو را بهره همه، اگر بتوان اشارت بنابر اين

نماييِ توأمان تعريف  ستيزي و واقع واقعيت زداييِ توأمان، يا انگيزي و توهم منظور وهم روايي به
گريِ دوپهلو در زبان  هايي از اشارت توان نمونه متعينِ زير را هم مي هاي نيمه روايت كرد، پاره
پنداريِ  بوم هاي ناقصِ خود نه به هم يافتگيِ نارس و اشارت شمار آورد كه با عينيت فارسي به

  :برند دهند و نه خود به جهانِ او راه مي خواننده راه مي

زني و  ، پس مياند كه لبة پرتگاه ايستادهرا ها  هاي آن دست"
موج . شود هات مي مسطح چشمآيد تا ه تصوير دريا بالا مي... پري مي
دهي و موج  كمي آب و شن قورت مي. ها كوباندت به صخره زند و مي مي

  ).79 - 80: 1388 نيازي،( "ها كوباندت به صخره بعدي مي
هاي ران يا زير بغلت  شوي، عرق سردي از كشاله از خواب بيدار مي"

ه كني ك خوري و خدا را شكر مي از يخچال آب سرد مي. سرازير شده
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زق گلويت مثل چراغ قرمز  زقاما . معناست ها كابوسي بي همة اين

: 1388 فر، كاووسي( "شود ، روشن و خاموش مينوري از جايي دور كم
17(  

نواري را در دستگاه پخش . كشي چند ليوان آب سرد سر مي"
لَم . كني از هواي تازه هايت را پر مي شش. كني گذاري و روشنش مي مي

 "كني سيگاري روشن مي. هميشگيِ خودتمبل دهي روي  مي
  ).72: 1384منش،  جلال(

اي حاضر در صحنة  ها مستقيماً خطاب به شنونده روايت رسد اين پاره نظر مي سو به ازيك
شخص و درنتيجه،  گريِ ضماير دوم شوند، ازسوي ديگر، عامل و هدف اشارت داستان گفته مي

توان  قول نمي هاي نقل اً خطابي را در غيابِ نشانههاي ظاهر روايت گوينده و شنوندة اين پاره
توان هدف اشارة اين ضماير  وانگهي، مراجع عمومي و غيرشخصي را هم نمي .روشني دريافت به

هاي بافتيِ خاصِ هر  اي كه آشكارا به ويژگي هاي معرفه انگاشتنِ عبارت پنداشت، مگر با ناديده
مبل  ، وزق گلويت زق ،ها هاي آن دستهايي چون  عبارتصورت معرفة  .كنند روايت اشاره مي پاره

ها در نظرِ  را بنابردستور زبان فارسي بايد متضمنِ كهنگيِ محتواي آنهميشگيِ خودت 
شنو از مختصات بافتيِ مورد اشاره در  دانست و تعبيرشان را نيازمند آگاهيِ روايت شنو روايت

هاي ادراكيِ  فراخوانيِ قالب در شنو ييِ روايتمستلزم توانا تر، بيانِ تخصصي گفتمان يا، به
هاي ادراكيِ  زمينة قالب در پس. اند اي، كه گويي ازپيش به حافظة وي سپرده شده وابسته بافت

آيد، يعني  هاي ارجاعي است كه جريانِ اصليِ داستان به روايت درمي گونه عبارت متداعي با اين
جاي بعضي  به) زقِ گلويت زقمانند صورت معرفة ( گيري از بعضي امكانات نحوي راوي با بهره

، اوضاع و احوال داستان را از كانون ادراك شخصيتي )زقي در گلو زق مانند صورت نكرة(ديگر 
شخص  جاي اول سازيِ دروني برخلاف معمول، به كشد، ليكن در اين كانوني روايت مي خاص به

از وجود ) يا صرفاً زماني(لحاظ هويتي  به ساز را گيرد تا كانوني شخص بهره مي از ضمير دوم
رغم  شخص، به درنتيجه، ضماير دوم. شنوي وادارد خود جدا كند و او را به روايت) فعليِ(

كاهند و بر  شنو در وجود راوي مي روايت/ ساز هاي معرفه، از احتمالِ تشخّصِ كانوني عبارت
  .افزايند عموميت آن مي

 ولي. تقويت شود ها تحت تأثير عواملي چون صورت نكرة اسماين ابهام فزاينده ممكن است 
شخص به تمهيداتي  اشاري يا غيرشخصيِ ضماير دوم اين امكان هم وجود دارد كه كاركرد شبه

شنو جبران  روايت/ ساز يافتگيِ كانوني ، بار ديگر درجهت تشخص»تحديد«و » تشبيه«مانند 
  :شود

و، چيز درخشاني چشمت را ر اي در پياده در انعكاس شيشة مغازه"
 بيني را ميدو كپل سفيدرنگ لرزش : كني زند، درست كه دقت مي مي
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سمت  و با كمي چرخش به] تحديد[ جا از موهاي فر پر شده كه جابه
كني،  دوباره به انعكاس شيشة قدي نگاه مي... اي اندام مردانه... انعكاس
اي در دست  كه لخت مادرزاد با ورق روزنامهبيني  را مي خودت
  ).62 - 3: 1389 كياني،( "]تحديد[اي  ايستاده

آيـد كنـارت،    آرام مـي . كند چه ايستاده باشي، چه نشسته، تفاوتي نمي"
ات  دست روي پيشـاني . صداي پايش را هم نشنوي حتيقدر آرام كه  آن
انـدازد، سـينه    كند، دستش را دور دستت مي كمي نگاهت مي. گذارد مي

 "]تشبيه[شود رو خيره مي درست مثل تو به روبه چسباند و به كتفَت مي
  ).33 :1389 هوشمندزاده،(

هاي  ترتيب، با كشمكش ميان عناصري از گفتمانِ روايي، كه داستان را درقالب تجربه اين به
گنجانند و عناصر ديگري از همان گفتمان، كه داستان را از قيد هر  شخصيِ فلان شخصيت مي

شخص درجايي ميانِ واقعيت و خيال  انند، مرجع سرگردانِ ضمير دومره قالبِ ادراكيِ خاصي مي
 ؛شود  مي) پنداريِ او تعبير بوم يا متناسب با ميزانِ هم(پنداريِ خواننده  بوم دستخوش قدرت هم

تواند تصوير برهنگيِ  رود كه مثلاً مي خواننده نيز همراه با جريان داستان گاه تاجايي پيش مي
چشم  اگر چنين تصويري را هرگز به يتصور كند، حت “رو اي در پياده غازهشيشة م”خود را در 
شخص را پيروِ  توان دامنة ارجاع ضماير دوم هاي بالا نه مي روايت رو در پاره ازاين. نديده باشد

توان  ها، تماماً به جهان داستان فروكاست و نه مي گفتگوي راوي با خودش، يا با ديگر شخصيت
گرفتنِ جزئياتي، كه از موقعيت داستان توصيف شده است، يكسره به دامنة ارجاعِ  را با ناديده آن

دامنة ارجاع . ميان خواننده را هم مشمول التفات راوي دانست ضمايرِ مبهم تسرّي داد و دراين
دست اگرچه مطلقاً به مخاطبي خاص در جهانِ داستان  هايي ازاين شخص در روايت ضماير دوم

اين دامنه، هرقدر تنگ  .رسد داستاني هم قطعاً نمي ولي به عموم مخاطبانِ فوقشود،  محدود نمي
حال باتوجه به اين نوسان، . باشد يا فراخ، قدر مسلم، پيرو نوسانات بافت در گفتمانِ روايي است

شود  كه ازسوي گفتمانِ روايي بر بافت داستان اعمال مي» جزر و مدي«تر،  بياني استعاري يا، به
گيرد، شايد علت دشوارخوانيِ بعضي  شخص را در خود گفتمان مي قابلاً دامنِ ضماير دومو مت

  .تر شده باشد شان روشن شخص و حيرانيِ خوانندگان هاي دوم روايت
است  شخصِ فارسي اين هاي دوم گريِ دوپهلو در روايت ديگر نتيجة حاصل از بررسيِ اشارت

رود و در تدريس  لاً دربارة كاركردشان گمان ميچه معمو هاي اشاري برخلاف آن كه عبارت
ند، يعني »گفتگومحور«، كه درواقع »محور گوينده«شود، نه  مبانيِ كاربردشناسي هم گفته مي

چنين بنابر مواضعِ متغيرِ  اعتبار موقعيت خود، بلكه هم تنها به هاي اشاري را نه گوينده، عبارت
گزينيِ پياپي  موضع: ر اين تعبيرِ غيرانفرادي يعنيگري د اشارت. گيرد كار مي شنوندة خود به
 گري، اين اعتبار، اشارت به. هاي گوناگونِ اجتماعي و انديشگاني و فرهنگي دربرابر موقعيت
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سخني  اي از فرهنگ تعامل ريشه دارد و از جريانِ هم رفتاري خواهد بوداجتماعي، كه در زمينه
گريِ دوپهلو به دامنة مواجي از  ديديم، اشارتكه  شاهد اين مدعا نيز چنان. خورد آب مي

شخصِ فارسي گاه تنها به يك  هاي دوم اي روايت  در پاره ،فارغ از ارادة راويمصاديق است، كه 
گريِ  اشارت .كشد اي را درخود فرومي كند و گاه هر مخاطبِ بالقوه مخاطبِ خاص فروكش مي

اي فراتر از موقعيت بلافصلِ راوي و  وابستگيِ روايت به محدوده دوپهلو با گسترش بافت
 حتيتوان نه گوينده بود و نه  دهد كه براي مشاركت در هر گفتماني مي شنو، نشان مي روايت

يا در بايد دليل است كه خوانندة هركدام از پنج نمونة اخير را نيز  اين هم به). ي مستقيم(شنونده
جزو مشاركينِ گفتمانِ  بالقوه، شنوندگان ايتشنوِ خاص و يا درميانِ خيلي از رو كنار يك روايت
آيد كه ميان شنوندة  هاي بالا چنين برمي گريِ دوپهلو در نمونه از بررسيِ اشارت. روايي برشمرد

توان مرز قاطعي كشيد و به اين بهانه، طرفين روايت را از  مستقيم و شنوندگانِ بالقوه نمي
ا، درحقيقت، بخشي از يك گفتمانِ رواييِ ه نماي شخصيت گفتگوي واقع. خواننده جدا كرد

كه  همين مبادله است شود و درجريانِ واقعي است كه ميان نويسنده و خواننده ردوبدل مي
طور به شود، چه در درون داستان گفته مي آميزد و آن شنوي و خوانش درهم مي روند روايت

 .گذرد از نظر خواننده نيز مي ضمني

  

  بندي جمع. 4

شخصِ فارسي را، بسته به نوعِ  تفصيل خوانديم كه ضمير دوم حاضر به درطول مقالة
به خود  انعكاسي گريِ اشارت: توان داراي پنج كاركرد روايي دانست اش، مي وابستگي بافت

در وراي  به مصداقِ مبهمي غيرشخصيگريِ  هاي داستان، اشارت راوي در گذشته گرِ تجربه
 گريِ هاي داستان، اشارت ديگر از شخصيت انِ راوي و يكيمي اي مخاطبهگريِ  داستان، اشارت

به  پهلو دو گريِ و اشارت داستاني داستاني يا فوق بوم با راويِ درون به مخاطبي ناهم التفاتي
ميان ديديم كه دو كاركرد نخست را  نيز درآن. شنوِ صريح و خوانندة ضمنيِ داستان روايت

شان ازنقشِ دستوريِ ضماير  دليل پيروي دي را بهشان، و دو كاركرد بع سرپيچي دليل به
 اين كاركردها را همراه آورد و خطابيو  عطفيترتيب درشمارِ كاركردهاي  توان به شخص مي دوم

ستونِ سمت راست آن فهرستي  با كاركرد بينابينيِ پنجم در جدولِ زير خلاصه كرد، جدولي كه
گرِ دامنة  اش بيان است و ستونِ مياني فارسيهاي  شخص در روايت هاي ضمير دوم از زيرگونه

دهندة رابطة ميان هر زيرگونه و نقش  هاست و ستون سومش نشان ارجاعِ هركدام از اين زيرگونه
 :شخص دستوريِ ضمير دوم
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رابطة كاركرد اشاري و نقش   دامنة ارجاع  كاركردهاي اشاري
  دستوري

  )عطفي(واگرا   جهان داستان    انعكاسي
  )عطفي(واگرا   جهانِ واقع  غيرشخصي

  )خطابي(گرا  هم  جهان داستان  اي مخاطبه
  )خطابي(گرا  هم  جهانِ داستانيا جهانِ واقع   التفاتي
  گرا هم)نا(  جهانِ داستانو جهانِ واقع   دوپهلو

  شخص بنابر دامنة ارجاع و نقش دستوريِ اين ضمير كاربردشناسيِ ضمير دوم

  نتيجه. 5

شخص  ِ ضمير دومكاركرد فرااشاريشرح دربارة  مقال به طرحِ ادعايي بيپيشتر در جايي از اين 
برد  :كه و آن مدعا اين. برخورديم كه جاي تجديد و توضيحش در اين مجالِ آخر باقي است

اي و التفاتي  گريِ انعكاسي و مخاطبه هاي فارسي از اشارت شخص در روايت ارجاعيِ ضمير دوم
دوپهلو، سرانجام درمفهومي عام به  حتيگريِ غيرشخصي و  ارتشود و با گذر از اش آغاز مي

وابستگيِ  گريِ مضاعف و بافت نيروي اشارت. رسد گري مي چيستي و چگونگيِ فرايند اشارت
ها هنگامي قابل درك است كه توجه خواننده درپي مرجعِ ضمايرِ  دوگانة بعضي روايت

بيان ديگر،  به. تان و واقعيت جلب شودشخص، به تراوايي و شكنندگيِ مرزهاي ميان داس دوم
شخص، و ديگر  گيري از ضماير دوم شنو با بهره درپيِ خواننده و روايت امكان جايگزينيِ پي

دهندة پويايي و ناپايداريِ بافت حاكم بر داستان، و نيز  امكانات گفتمانِ روايي، نشان
آميختنِ عواملِ  با درهم. ستان استپذيريِ گفتمانِ روايي از مواضع دروني و بيرونيِ دا خوانش

پژوهي و  شخص، مرزِ ميانِ روايت دليل استفادة دوپهلو از ضمير دوم بيروني و درونيِ داستان به
رسد  نظر مي ريزد و درنهايت به هم مي شناسي نيز درنتيجة كاركرد فرااشاريِ اين ضمير به زبان

هاي كلاميِ مشابهي دانست  اشاري و مؤلفههاي  نمايندة عبارت شخصِ فارسي را بايد ضماير دوم
گفتمان روايي در بافت، و ازسوي ديگر موجبِ  سازيِ سو باعث درونه كه ازيك

كاربردشناسيِ «چون  ارزيابيِ اين گمانه نيز هم. شوند بافت در زبان فارسي مي1سازيِ دستوري
ترك ميانِ ، جز با تكيه بر مفاهيم نظريِ مش»هاي فارسي شخص در داستان ضمير دوم

 .پذير نخواهد بود پژوهي امكان شناسي و روايت زبان

  
  
  
  

                                                           

1 . grammaticalization 
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